از لُخت شدن ، تا لَخت شدن
مقدمه

ورود روش‌های غلط به مراسم عزاداری اهل بیت علیهم‌السلام ، باعث شده تا بزرگان دین بارها در این موارد تذکر دهند. یکی از این روش‌های غلط که در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته برهنه نمودن بدن در هنگام سینه‌زنی می‌باشد.
این مقاله بر آن است تا با بررسی دلایل طرفداران انجام این عمل به تحلیل موضوع بپردازد.

هدف دشمن منحرف کردن عزاداری است

بدون شک موجودیت دین اسلام و مکتب بر حق شیعه مرهون اباعبدالله الحسین علیه‌السلام است. سفارش بسیار زیاد و مؤکد اهل بیت علیهم‌السلام به زنده نگاه داشتن حماسه عاشورا که یکی از بهترین راه‌های آن سوگواری بر عزای آن حضرت است نیز به همین دلیل است.

حکومت‌های ظلم و جور از زمان بنی‌امیه تاکنون با برگزاری عزای حسینی مخالف بوده‌اند و همواره کوشیده‌اند تا یاد و نام آن حضرت را از اذهان محو کنند. رفتار خلفایی مانند متوکل عباسی با مزار مطهر آن حضرت و زائرین ایشان از نمونه‌های تاریخی است. در عصر معاصر هم ممنوعیت و مخالفت شدید با برگزاری هرگونه مجلس عزا در زمان رضا شاه پهلوی از دیگر نمونه‌های آن است. اما کسی نتوانسته و نمی‌تواند این چراغ هدایت را خاموش نماید.

به همین دلیل دشمنان اسلام برآن شده‌اند که این راه را منحرف نموده و عزاداری اباعبدالله الحسین علیه‌السلام را از محتوا خالی نمایند. در مقابل علمای اسلام نیز بر حفظ عزاداری از تحریفات و خرافات تأکید داشته‌اند.

حضرت امام خمینی رحمت‌الله‌علیه فرموده‌اند:

« ما بايد حافظ اين سنت‌هاى اسلامى، حافظ اين دستجات مبارك اسلامى كه در عاشورا، در محرّم‌ و صفر، در مواقع مقتضى به راه مى‌افتند، [باشيم؛] تأكيد كنيم كه بيشتر دنبالش باشند... البته اگر يك چيزهاى ناروايى بوده است سابق و دست اشخاص بى‌اطلاع از مسائل اسلام بوده، آن‌ها بايد يك قدرى تصفيه بشود.»
 
علامه شهید حضرت آیت‌الله مرتضی مطهری نیز در این‌باره فرموده است: 
« ذكر مصيبت‌‌‌ها بايد محفوظ بماند، اما بايد اصلاح شود. تحريفات در ذكر مصيبت‌ها الى ماشاءاللَّه است. جعل، دروغ، وضع در اين قضايا الى‌ ماشاء‌اللَّه است و اين‌هاست كه روضه‌‌ها و ذكر مصيبت‌ها را كم اثر كرده و الّا اصل روضه و ذكر مصيبت بايد باقى بماند و مسئله امام حسين عليه‌السلام و اشك ريختن براى امام حسين عليه‌السلام و محرّم و عاشورا و تظاهرات براى محرّم و دسته بيرون آمدن، تمام اين‌ها بايد محفوظ بماند. ولى البته من نمى‌‌گويم حتماً بايد به آن شكلى كه از زمان قاجاريه معمول شده كه بيشتر از قفقاز به اين طرف آمده انجام شود و حتماً اين‌ها هم بايد باشد. اين‌ها كارهاى جديدى است كه از بيرون آمده، بسيارى از اين‌ها درست نيست و بايد عزاداري‌ها را اصلاح كنيم.»

در دهه ۶۰ شمسي پس از پيروزي رزمندگان اسلام در عمليات خيبر، در اورشليم كنفرانسي توسط صهيونيست‌ها برگزار شد. موضوع بحث فوكوياما در اين كنفرانس بازشناسي هويت شيعه بود. او مي‌گويد: « شيعه پرنده‌اي است كه دو بال دارد‌، يك بال سبز و يك بال سرخ. بال سبز اين پرنده همان مهدويت و عدالت‌خواهي اوست. چون شيعه در انتظار عدالت به سر مي‌برد. شيعه اميدوار است و انسان اميدوار شكست‌ناپذير است. همچنین گفت بال سرخ شيعه‌، شهادت‌طلبي است كه شهادت‌طلبي ريشه در كربلا و عاشوراي حسيني دارد كه اين مسأله شيعه را فناناپذير كرده است. شيعه با اين دو بال، افق پروازش خيلي بالاست و تيرهاي زهرآگين سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي و نظامي به آن نمي‌رسد.»

از آن‌جا که مرجعیت، روحانیت و فرهنگ عاشورا و شهادت‌طلبی از عناصر مهم پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی و جنبش‌های ضداستعماری است، غرب تمام تلاش خود را به‌‌کار گرفته تا با سست کردن این دو، ضربه نهایی را به انقلاب اسلامی وارد کند. در همین راستا کتابی به نام « نقشه‌هایی برای جدایی مکاتب الهی »
 در امریکا انتشار یافته که در آن گفت وگوی مفصلی با دکتر «مایکل برانت»
، یکی از معاونان سابق سیا (سازمان اطلاعاتی امریکا) انجام شده است. او در این زمینه می‌گوید: 
«بعد از مدت‌ها تحقیق به این نتیجه رسیدیم که قدرت رهبر مذهبی ایران و استفاده از فرهنگ شهادت در انقلاب ایران تأثیرگذار بوده است. ما همچنین به این نتیجه دست یافتیم که شیعیان بیشتر از دیگر مذاهب اسلامی، فعال و پویا هستند. در این گردهمایی تصویب شد که بر روی مذهب شیعه، تحقیقات بیشتری صورت گیرد و طبق این تحقیقات، برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشیم. به همین منظور چهل میلیون دلار بودجه برای آن اختصاص دادیم و این پروژه در سه مرحله انجام شد. پس از نظرسنجی‌ها و جمع‌آوری اطلاعات از سراسر جهان، به نتایج مهمی دست یافتیم و متوجه شدیم که قدرت مذهب شیعه در دست مراجع و روحانیت می‌باشد... این تحقیقات ما را به این نتیجه رساند که به‌طور مستقیم نمی‌توان با مذهب شیعه رو‌در‌رو شد و امکان پیروزی بر آن بسیار سخت است و باید پشت پرده کار کنیم... در همین راستا، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را برای سیاست‌های بلند مدت خود طرح کردیم. مانند حمایت از افرادی که با مذهب شیعه اختلاف نظر دارند و ترویج کافر بودن شیعیان به گونه‌ای که در زمان مناسب علیه آن‌ها توسط دیگر مذاهب اعلام جهاد شود.‌ همچنین باید تبلیغات گسترده‌ای را علیه مراجع و رهبران دینی شیعه صورت دهیم تا آن‌ها مقبولیت خود را در میان مردم از دست بدهند. یکی دیگر از مواردی که باید روی آن کار می‌کردیم، موضوع فرهنگ عاشورا و شهادت‌طلبی بود که هرساله شیعیان با برگزاری مراسمی، این فرهنگ را زنده نگه می‌دارند و ما تصمیم گرفتیم با حمایت‌های مالی از برخی سخنرانان و مداحان و برگزارکنندگان اصلی این‌گونه مراسم که افراد سودجو و شهرت‌طلب هستند؛ عقاید و بنیان‌های شیعه و فرهنگ شهادت‌طلبی را سست و متزلزل کنیم و مسایل انحرافی در آن به وجود آوریم، به گونه‌ای که شیعه، یک جاهلِ خرافاتی در نظر آید.»

تعقل در دین

اسلام دین تعقل و تفکر است. در آیات بسیاری از قرآن به این موضوع تاکید شده است. بر هر شیعه‌ای معلوم است که باید در اصول دین تحقیق نماید. 
از طرفی برای قبول فروع نیز انسان یا باید دلیل عقلی داشته باشد یا دلیل نقلی و نمی‌توان از پیش خود یک مطلب عبادی را جعل کرد و آن‌را به‌عنوان دین یا یک عمل واجب یا حتی مستحب قلمداد نمود.

اهل بیت علیهم‌السلام بر این نکته تأکید داشته‌اند که به‌طور دقیق مانند ایشان عمل نماییم. اما متاسفانه برخی اوقات بعضی از ما راه را به اشتباه رفته‌ایم.

به مطلب زیر توجه بفرمایید:

از خود چیزی اضافه نکنید

عبد‌اللَّه‌بن‌سنان مي‌گويد كه حضرت صادق عليه‌السّلام فرمود:
در اين زودى براى شما شبهه‌اى پيش خواهد آمد كه نه علم خروج از آن را داريد و نه امامى هست كه شبهه را براى شما حل كند، و در سرگردانى خواهيد ماند افرادى كه بخواهند از اين‌گونه شبهات رهايى پيدا كنند بايد دعاى غريق را بخوانند.

عرض كردم دعاى غريق كدام است؟
فرمود: مي‌گويى: «يا اللَّه يا رحمان يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك»
گفتم: «يا مقلب القلوب و الابصار ثبت قلبى على دينك»
فرمود: خداوند مقلب القلوب و الابصار هست و‌ليكن همان‌طور كه من دستور دادم قرائت كن و بگو: «يا مقلب القلوب ثبّت قلبى على دينك»

توجه نمایید که امام صادق عليه‌اسلام در اين روايت فرمودند دعا را به‌طور دقيق همان‌گونه كه از اهل‌بيت رسيده است بخوانيم و در این عمل عبادی حتی اضافه نمودن یک کلمه را اجازه ندادند.

لُخت شدن

با مقدماتی که در بالا آمد یک سؤال مطرح می‌شود و آن این این است که برهنه شدن در هنگام سینه‌زنی برای عزاداری و البته بسیاری از اعمال دیگر مانند گل مالی نمودن بدن، قمه‌زنی، قفل زنی، و زنی‌های
 دیگر از کجا آمده است. طبق کدام دستور یا سیره ائمه اطهار علیهم‌السلام است. 
البته طرفداران برهنه شدن در عزاداری دلایلی را مطرح نموده‌اند که در ادامه آن‌ها را بررسی می‌نماییم.

پاسخ کلی

پاسخ کلی و مشترک به تمام موارد زیر این است که برداشت از روایات و یا سیره اهل بیت علیهم‌السلام و اصحاب آن بزرگواران، کار فقیه جامع‌الشرایط (مرجع) است و کسانی که به مبانی دین آشنایی کامل و جامع ندارند حق ندارند که با یک روایت یا یک سیره از پیش خود چیزی ابداع نمایند یا حرکت دینی را پایه‌گذاری کرده و آن را عبادت بنامند.

قرآن کریم می‌فرماید: « فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُون ـ اگر نمى‌دانيد، از آگاهان بپرسيد.»(نحل/43 و انبیاء/7)
« آيه فوق بيانگر يك اصل اساسى اسلامى در تمام زمينه‌هاى زندگى مادى و معنوى است و به همه مسلمانان تاكيد مى‌كند كه آن‌چه را نمى‌دانند از اهل اطلاعش بپرسند و پيش خود در مسائلى كه آگاهى ندارند دخالت نكنند. به اين ترتيب "مسأله تخصص" نه تنها در زمينه مسایل اسلامى و دينى از سوى قرآن به رسميت شناخته شده، بلكه در همه زمينه‌ها مورد قبول و تاكيد است، و روى اين حساب بر همه مسلمانان لازم است كه در هر عصر و زمان افراد آگاه و صاحب نظر در همه زمينه‌ها داشته باشند كه اگر كسانى مسائلى را نمى‌دانند به آن‌ها مراجعه كنند. ولى ذكر اين نكته نيز لازم است كه بايد به متخصصان و صاحب‌نظرانى مراجعه كرد كه صداقت و درستى و بى‌نظرى آن‌ها ثابت و محقق است، آيا ما هرگز به يك طبيب آگاه و متخصص در رشته خود كه از صداقت و درستكاريش در همان كار خود، مطمئن نيستيم مراجعه مى‌كنيم؟! به همین دلیل در مباحث مربوط به تقليد و مرجعيت، صفت عدالت را در كنار اجتهاد و يا اعلميت قرار داده‌اند، يعنى مرجع تقليد هم بايد عالم و آگاه به مسائل اسلامى باشد و هم با تقوا و پرهيزكار.»
 پس « مسائل دين را بايد از كارشناس‌ دين‌ پرسيد، نه هر كس اندك آشنایى با دين دارد.»

امام صادق علیه‌السلام در رساله مفصّلی که به اصحاب‌شان مرقوم فرموده‌اند، آورده‌اند‌: « ای گروه مورد رحمت خدا و رستگار (شیعه)، به درستی که خدای تعالی خیر و نعمت را در حق شما تمام کرده است. بدانید که از علم الهی و امر او نیست که احدی از مخلوقات در دین خدا به هوی و هوس و رأی و نظر خود و قیاس عمل کند؛ زیرا خداوند قرآنی را نازل کرده است که احکام خدا به روشنی در آن بیان شده است و برای قرآن و آموزش احکام آن کسانی را قرار داده که شایستگی و اهلیت فهم آن را دارند و برای آنان هم جائز نیست که در دین خدا به هوای نفس و یا به رأی و قیاس حکم کنند؛ بلکه باید به اهل ذکر ـ که خداوند دستور داده است از آنان سؤال کنند ـ مراجعه نمایند.»

یکی از خطرات عدم مراجعه به کارشناس دینی، افتادن در دام تفسیر به رأی قرآن، روایات و احکام دین است. 
« مطلب ديگرى كه تذكرش لازم است، اين است كه احاديث هم مانند قرآن كريم محكم و متشابه دارد، و اشاره و رمز در ميان احاديث بسيار شايع است، و به‌خصوص در مثل اين‌گونه حقايق (كه فهم بشر از دركش عاجز است) مانند لوح، و قلم، و حجب، و آسمان، و بيت معمور، و بحر مسجور، لا جرم بر يك فرد دانشمند لازم است كه براى به دست آوردن معناى واقعى كلام سعى كند قرائن كلام را به دست آورد.»

در این خصوص چند روایت را نقل می‌کنیم:

1ـ امیرالمؤمنین علی علیه‌‌السلام فرمود: « امر پيغمبر صلّى‌اللَّه‌عليه‌و‌آله‌وسلم هم مانند قرآن ناسخ و منسوخ و خاص و عام‌ و محكم و متشابه دارد، گاهى رسول خدا صلّى‌اللَّه‌عليه‌و‌آله‌وسلم به دو طريق سخن مي‌فرمود: سخنى عام و سخنى خاص مثل قرآن. و خداى عزّ و جلّ در كتابش فرموده: ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (حشر/7) ـ آن‌چه را پيغمبر براي‌تان آورده اخذ كنيد و از آن‌چه نهي‌تان كرده باز ايستيد ـ كسى كه مقصود خدا و رسولش را نفهمد و درك نكند (امر) بر او مشتبه شود.»

2ـ در همین رابطه امام رضا علیه‌السلام نیز فرموده‌اند:

« هر كس متشابهات قرآن را به محكمات آن ارجاع دهد، به راه راست هدايت شده است، سپس فرمودند: در اخبار ما نيز همانند قرآن محكم و متشابه وجود دارد، برای همین متشابهات آن را به محكمات آن ارجاع دهيد و فقط به دنبال متشابهات آن نرويد كه گمراه مي‌شويد.»

نیت رجا

برخی معتقدند که ما این عمل را به نیت رجا انجام می‌دهیم و همان‌گونه که خواندن دعای مورد مثال اشکالی ندارد و خداوند دعا به زبان فارسی را هم قبول می‌کند و امید ثواب برای آن می‌رود، این عمل هم می‌تواند به نیت رجا و نزدیکی به خداوند مورد قبول واقع شود.

در پاسخ باید گفت که نیت رجا هم بی‌حساب نیست و هر عملی را نمی‌توان به نیت رجا انجام داد. اصل عمل به هر شکل باید از جایی رسیده باشد.

به‌عنوان مثال وقتی به زیارت امام رضا علیه‌اسلام می‌رویم در آداب زیارت وارد نشده است که روبروی ضریح بایستید و صلوات بفرستید ولی چون اصل صلوات از ائمه اطهار رسیده است انجام این عمل می‌تواند به نیت رجا قابل قبول باشد ولی اگر کسی روبروی ضریح مقدس حضرت بایستد و به‌عنوان مثال به نیت رجا ده بار بر سر خود بزند یا پیراهن خود را پاره کند یا کف بزند، هیچ عقل سلیمی این اعمال را به نیت رجا نمی‌پذیرد زیرا اصل آن در جایی تأیید نشده است. 
به یاد برهنه شدن ارباب

برخی می‌گویند چون امام حسین علیه‌السلام توسط سپاه کوفه برهنه شد و سه روز و دو شب برهنه در صحرا ماند، ما به یاد آن حضرت بدن خود را برهنه می‌نماییم.

برای بررسی این نظر اصل مطلب را با هم مرور می‌نماییم:

هنگامى كه امام‌حسين عليه السلام عزم ميدان كرد، فرمود: «ائْتُوني بِثَوْبٍ لا يُرْغَبُ فيهِ، الْبِسُهُ غَيْرَ ثِيابِي، لا اجَرَّدُ، فَانِّي مَقْتُولٌ مَسْلُوبٌ‌ ـ برايم جامه كهنه‌اى بياوريد كه كسى به آن رغبت نكند تا آن را زير لباس‌هايم بپوشم و بعد از شهادتم مرا برهنه نكنند، زيرا مى‌دانم پس از شهادت لباس‌هايم ربوده خواهد شد». لباس تنگ و كوتاهى آوردند ولى امام عليه‌السلام آن را نپوشيد و فرمود: «هذا لِباسُ أَهْلِ الذِّمَّةِ؛ اين لباس اهل ذمّه (كفّار اهل كتاب) است». لباس بلندترى آوردند. امام عليه‌السلام آن را پوشيد سپس با بانوان حرم خداحافظى كرد.

و در روايت ديگرى آمده است:

امام حسین عليه‌السلام فرمود: « ابْعَثُوا إِلَيَّ ثَوْباً لَا يُرْغَبُ فِيهِ أَجْعَلْهُ تَحْتَ ثِيَابِي لِئَلَّا أُجَرَّدَ فَأُتِيَ بِتُبَّانٍ فَقَالَ لَا ذَاكَ لِبَاسُ مَنْ ضُرِبَتْ عَلَيْهِ بِالذِّلَّةِ فأخذ ثوبا خلقا فخرقه و جعله تحت ثيابه فلما قتل جردوه منه ثم استدعى الحسين ع بسراويل من حبرة ففزرها و لبسها و إنما فزرها لئلا يسلبها فلما قتل سلبها أبجر بن كعب و تركه ع مجردا ـ يك پيراهن براى من بياوريد كه احدى در آن رغبت نكند. من آن پيراهن را زير لباس‌هايم قرار دهم كه (پس از شهيد شدن) بدنم برهنه نماند. يك پيراهن تنگ براى آن حضرت آوردند. فرمود: منظور من اين نيست، اين لباس آن كسى است كه دچار ذلت شده باشد. سپس آن بزرگوار يك لباس كهنه گرفت و آن را سوراخ سوراخ كرد و در زير لباس‌هاى خود پوشيد. هنگامى كه آن حضرت شهيد شد آن پيراهن را هم از بدنش به غارت بردند. بعداً يك شلوار
 خواست و آن را سوراخ سوراخ نمود و پوشيد. بدين لحاظ آن را سوراخ سوراخ كرد كه آن را به يغما نبردند. ولى هنگامى كه شهيد شد آن را "ابجر بن كعب" به غارت برد و بدن آن حضرت را برهنه نهاد.»

نکات:

1ـ برهنه شدن بر اساس این روایت کار مذمومی است و حضرت تمام تلاشش این بود که کسی ایشان را برهنه نکند. در نتیجه انجام کار مذمومی که دشمنان امام حسین علیه‌السلام انجام داده‌اند؛ برای تشابه به آن حضرت صحیح نیست.

2ـ در این نقل آمده است که شلوار حضرت را هم به غارت بردند، آیا می‌شود از این نقل برداشت نمود که از این پس در هیأت‌ها همه مانند استخر لباس بپوشند و سینه بزنند.

تأسی به اصحاب امام حسین علیه‌السلام

برخی مقتل عابس را نقل نموده و نتیجه‌گیری کرده‌اند که می‌توان و باید برای سینه‌زنی برهنه شد.
ابتدا مقتل «عابس» را مرور نموده و سپس به بررسی آن می‌پردازیم.

« ربيع بن تميم [همدانى‌] گفت: وقتى ديدم [عابس‌] در حال آمدن است او را شناختم؛ گفتم: اى مردم! اين شير سياه است، اين پسر أبى‌شبيب است، كسى از شما تنها با او مبارزه نكند! [عابس‌] پيوسته فرياد مى‌زد؟! آيا كسى نيست تا با هم، تن به تن بجنگيم؟! عمر بن سعد گفت: او را با سنگ باران به زانو درآوريد! از اين رو از هر سو به سويش سنگ پرتاب كردند! [عابس‌] وقتى اين صحنه را ديد، زره و كلاه‌خودش را انداخت (فلمّا رأى ذلك ألقى درعه و مِغْفَره)
 [و تنها با پيراهن‌] به طرف مردم [كوفه‌] حمله برد، [راوى گويد] و الله ديدم بيش از دويست تن از [دشمنان‌] را به عقب مى‌راند. سپس آن‌ها از هر طرف سراغ او آمدند و عابس كشته شد. [رحمت خدا بر او باد.]

نکات:

1ـ بر خلاف حرف مشهور که عابس برهنه شد، این دلاور کربلا تنها در برابر هجوم سنگ‌ها، زره و کلاه خُود خود را انداخت و گزارشی از برهنه شدن وی در کربلا نیامده است. در تمام اسناد تاریخی همین عبارت عربی آمده و متأسفانه برخی درآوردن زره را، برهنه شدن ترجمه نموده‌اند. 
شاید این‌کار برای این بوده که در حمله به قلب سپاه دشمن سرعت عمل بیشتری داشته باشد یا این‌که به دشمن نشان بدهد که از حرکت ذبوحانه آن‌ها در سنگباران و تیرباران نمودن هراسی ندارد.

2ـ این‌کار «عابس» بعد از محاصره شدن در میدان جنگ بوده، نه در مقابل حرم و نه در ابتدای اعزام به جبهه در برابر امام حسین علیه‌السلام.

3ـ حتی اگر عابس برهنه شده باشد، تنها فردی است که این‌کار را نموده است، بهتر نیست به‌جای تأسی به عابس، به دیگر شهدای کربلا و به‌ویژه به حضرت عباس علیه‌السلام تأسی نماییم. به‌طور قطع ایشان برای الگو برداری بسیار مناسب‌تر خواهد بود.

4ـ اگر عابس به دلیل وضعیت میدان نبرد برهنه شده باشد، این امر چه ارتباطی می‌تواند به برهنه شدن در عزاداری پیدا کند؟
زشتی برهنگی

همان‌طور که در قسمت قبل آمد امام حسین علیه‌السلام بسیار تلاش نمودند تا بدن ایشان بعد از شهادت توسط دشمن برهنه نشود و این نشان از زشتی برهنگی دارد. 
برهنه نمودن بدن در هنگام سینه‌زنی به خصوص برای نوجوانان و جوانانی که از بدن زیبایی برخوردارند کار صحیحی نیست اگر چه در آن‌جا همه مرد باشند، به‌خصوص اگر جا تنگ باشد و موقع سینه‌زنی بدن‌ها به یکدیگر برخورد کند. 
عالم بزرگوار ملا محمد مهدى نراقی در کتاب گران‌سنگ جامع‌السعادات آورده است:

« نظر كردن مردان بر پسران امرد (بى‌مو، كه موى بر صورت نياورده‌اند) اگر از روى شهوت و موجب فتنه باشد حرام شده است. و از اين رو بزرگان دين و اخيار هر عصر و ديارى از نظر كردن به روى پسران احتراز مى‌نمودند، حتّى يكى از آنان گفته است: ترس من براى جوان عابد و زاهدى كه با پسر امرد مى‌نشيند بيشتر از ترسى است كه براى او از درنده‌هاى خطرناك دارم.»

ملا احمد نراقی نیز در معراج‌السعاده نوشته است:

«حرام شد نظر كردن مردان به پسران امرد، اگر از شهوت باشد. و از اين جهت، بزرگان دين و اخيار در اعصار احتراز مى‌نمودند از نظر كردن به روى پسران امرد.»

ممکن است کسی بگوید این حرف برای افراد هیأت که همگی از دوست‌داران اهل بیت علیهم‌السلام هستند حرف صحیحی نیست و حتی توهین است. اما اگر در سخن این دو بزرگ علم اخلاق دقت نمایید، گفته‌اند که بزرگان هر عصر از نگاه به صورت پسران امرد احتراز می‌کردند. ـ دلیل آن هم روشن است، زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند خود را از دام شیطان مصون بداند ـ حال اگر آن‌ها از نگاه به صورت ایشان احتراز می‌نمودند، به یقین نگاه به بدن برهنه آنان پرهیز بسیار بیشتری طلب می‌کند.

نکته دیگر این است که ما باید هم برای خود و هم برای دیگران مانع طمع شویم. استاد قرائتی در این‌باره گفته است:

خداوند در آيه 32 سوره احزاب خطاب به زنان پيامبر مي‌فرمايد: « فَلَا تخَْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فىِ قَلْبِهِ مَرَض ـ پس به نرمى و كرشمه سخن نگوييد تا (مبادا) آن كه در دلش بيمارى است طمعى پيدا كند.» استاد قرائتي درباره‌ي اين آيه گفته است:

اين‌جا زن و مرد مهم نيست، آن‌كه مهم است اين‌ است كه قلاب را به دل هوس‌بازها مى‌اندازى.‌ حجاب كه فقط براى زن نيست. مردها هم بايد حجاب داشته باشند.

بعضى‌ها مى‌گويند به ما چه؛ من مى‌خواهم لباسم اين‌طورى باشد؛ او نگاه نكند. گرچه كسى كه بيمار دل است مشكل دارد، امّا من نبايد كارى كنم كه او تحريك شود. اين آيه مى‌گويد نه گناه كنيد نه سبب گناه ديگران بشويد.

نكته ديگر اين‌كه نمى‌گويد: «فيطمع‌ الذين» يعنى اگر يك جمعى به فساد مى‌افتند اين كار را نكنيد، بلكه مي‌گويد «الَّذى» يعنى يك نفر، يعنى اگر حتى يك نفر به گناه مى‌افتد شما بايد دست از آن كار برداريد. حتى سبب فتنه يك نفر هم نشويد. با هوس و آرزوى گناه هم بايد مبارزه كرد تا چه رسد به خود گناه. چون بحث طمع است نه انجام آن. آيا لازم است كه اين دكمه پيراهن را ببنديم؟ نه! اصلاً مرد مى‌تواند شكمش هم پيدا باشد. اما سينه‌ات را كه نشان مى‌دهى‌  فَيَطْمَعَ الَّذى فى قَلْبِهِ مَرَض ـ بيماردلان در شما طمع مي‌كنند.»

از طرفی سفارش شده است که در هنگام عبادت، حتی با لباس نازک در برابر خداوند نایستیم، چه برسد به برهنه شدن. (البته تفاوت بین حرام یا حلال بودن با سفارش در مطالب بعدی آمده است)

حضرت علي عليه‌السلام می‌فرمایند: «عَلَيْكُمْ‌ بِالصَّفِيقِ‌ مِنَ‌ الثِّيَابِ‌ فَإِنَّهُ‌ مَنْ‌ رَقَ‌ ثَوْبُهُ‌ رَقَ‌ دِينُهُ‌ لَا يَقُومَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ يَصِفُه ـ بر شما باد كه لباس‌هاى ضخيم بپوشيد كه هر كس لباس‌ نازك‌ بپوشد، دينش هم نازك و ناتوان خواهد شد. هيچ كدام از شما با لباس بدن نما در برابر خداوند متعال نايستد.»

و فرمود: « إِذَا تَعَرَّى الرَّجُلُ نَظَرَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَطَمِعَ فِيهِ فَاسْتَتِرُوا ـ مرد هنگامى كه برهنه شود شيطان به او مي‌نگرد و طمع به او مي‌بندد پس خود را بپوشانيد.»
 
عرف

عده‌ای با استناد به روایتی که اصل آن خواهد آمد معتقدند که امام صادق علیه‌السلام دستور داده‌اند که همانگونه که در مراسم عزاداری خودشان عزاداری می‌کنند برای امام حسین علیه‌السلام عزاداری شود و می‌گویند اگر کاری به‌عنوان عزا عرف شد، انجام آن در سوگواری اباعبدالله علیه‌السلام صحیح است.

ابتدا اصل روایت را نقل و سپس این نظر را بررسی می‌نماییم.

هارون مكفوف (يكى از ياران امام صادق عليه‌السلام) مى‏گويد: به محضر آن حضرت شرفياب شدم، فرمود: «برايم مرثيه بخوان.» برايش خواندم. فرمود: « اين‌گونه نمى‏خواهم، آن‌گونه كه در كنار قبر آن حضرت عليه‌السلام مرثيه مى‏خوانيد، بخوان» و من خواندم:

«از كنار قبر حسين عليه‌السلام گذر كن و به آن استخوان‏هاى پاك او بگو ...»

ديدم آن حضرت به گريه افتاد، سكوت كردم، ولى فرمود: ادامه بده، ادامه دادم.

فرمود: «باز هم بخوان» خواندم تا به اين بيت رسيدم:

«اى مريم! برخيز و بر مولاى خود ندبه كن و با گريه‏ات بر حسين عليه‌السلام رستگارى طلب كن».

ديدم امام صادق عليه‌السلام گريه كرد و بانوان، شيون سر دادند. وقتى آرام شدند، حضرت فرمود:

« اى ابوهارون! هركس بر امام حسين عليه‌السلام مرثيه بخواند و ده نفر را بگرياند، پاداش او بهشت است».

سپس آن حضرت همچنان از تعداد نفرات كم كرد تا به يك نفر رسيد و فرمود:

«كسى كه در عزاى حسين عليه‌السلام شعر بگويد و يك نفر را گريان نمايد جزايش بهشت است.»

پس از آن فرمود: «هر كسى امام حسين عليه‌السلام را به خاطر بياورد و گريان شود بهشت جزاى او مى‏باشد.»

بررسی:

1ـ در این روایت حضرت فرمود همانگونه که در کنار قبر امام حسین عليه‌السلام شعر می‌خوانید، نه آن‌گونه که در مجالس ترحیم خودتان می‌خوانید. ظاهر این است که راوی برای رعایت حال امام صادق علیه‌السلام نوع مرثیه‌خوانی خود را عوض کرده بود.

2ـ اگر کار غلطی عرف شد، نمی‌توان آن را فقط به دلیل عرف بودن پذیرفت. عرف وقتی صحیح است که با دستورات دین مطابقت داشته باشد. وگرنه بسیاری از رسوم جاهلیت در بین کفار عرف بوده که خداوند، و رسول اکرم و ائمه اطهار علیهم‌السلام از آن‌ها نهی فرموده‌اند.

کاری که گذشتگان انجام می‌داده‌اند

برخی می‌گویند: « گذشتگان ما همگی برای سینه زدن برهنه می‌شدند و حتی رزمندگان و شهداء در جبهه برای عزاداری لخت می‌شدند، چه‌طور شد که ناگهان لخت شدن برای سینه‌زنی بد شد؟»

برای پاسخ به چند نکته باید اشاره نماییم:

1ـ برخی کارهای اشتباه در گذشته بوده است که به دلیل شیوع کم یا عدم سوء استفاده دشمنان و یا این‌که درجه انحراف آن زیاد نبوده است، عقلا و علما با آن کاری نداشتند، اگرچه خود آن را انجام نمی‌دادند.

2ـ برخی کارهای اشتباه بوده است که در گذشته فکر می‌کردند کار درستی است و امروز متوجه شده‌ایم که اشتباه است. آن‌ها که آن کار را با فکر این‌که کار درستی انجام داده‌اند ان‌شاءالله ثواب و اجر می‌برند. اما این بدان معنا نیست که کسی نباید آن اشتباه را اصلاح کند و اگر ما امروز فهمیدیم که اشتباه است، دوباره با انجام آن اجر ببریم.

امام صادق عليه السّلام فرمود: « مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‏ءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ ـ كسى كه ثوابى را بر عملى بشنود و آن را به جا آورد، آن ثواب را ببرد. اگر چه چنان كه به او رسيده نباشد.»

3ـ حرف دیگری که با استناد به حدیث ذکر شده مطرح می‌شود این است که چرا نمی‌گذارید مردم هر طور که دوست دارند عزاداری کنند؟ حال که ثواب می‌برند چرا آن‌ها را روشن می‌کنید؟ بعد به داستان موسی و شبان در مثنوی استناد می‌نمایند. 
حضرت حجت‌الاسلام قرائتی در این‌باره مطلب بسیار جالب و روشنی بخشی گفته‌اند که در زیر می‌خوانید:

«يكى از شعرهايى كه از بُن غلط است... اين شعر است... "ديد موسى یک شبانى‏ را به‏ راه‏" چوپانى را ديد كه چوپان دارد مناجات مى‏كند و مى‏گويد: خدا كجا هستى كه موهايت را شانه كنم. روسريت را درست كنم. عطر به تو بزنم. من چاكر تو هستم. من مخلص تو هستم. من نوكر تو هستم. داشت به زبان چوپانى مناجات مى‏كرد. حضرت موسى فرمود: اين مزخرفات چيست كه مى‏گويى؟ بعد هم خدا با موسى دعوا كرد كه برو و به آن چوپان بگو: هرچه دلت مى‏خواهد بگويى، بگو. خوب اگر هركسى واقعاً هر حرف مزخرفى را مى‏خواهد بگويد و انبياء هم كارى به آن‌ها نداشته باشند، پس خاصيت انبياء چه مى‏شود؟ اصلًا انبياء براى اين‌كه مردم را از انحراف نجات بدهند آمده‏اند. يك منحرفى دارد حرف بيهوده مى‏زند. پيغمبر طبق وظيفه‏اش دارد عمل مى‏كند. خدا مى‏گويد: به وظيفه‏ات عمل نكن... اين شعر اگر درست باشد، اصل نبوت حضرت موسى لغو است.
 كل این شعر دروغ است. براى اين‌كه قرآن مى‏گويد: آسمان بشكاف. زمين بشكاف. كوه بشكاف. (چرا؟). چه شده؟ قرآن می‌فرماید: "تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْن" آسمان‏ها نزديك هستند بشكافند. "وَ تَنْشَقُّ الْأَرْض" زمين بشكافد. «وَ تَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا» (مريم/ 90) كوه بشكافد. چه خبر است كه زمين و آسمان بشكافد؟ قرآن مى‏گويد: «وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَدا» (مريم/ 88) يك كسى گفت: خدا اولاد دارد. اگر كسى بگويد: خدا اولاد دارد، زمين و آسمان بشكافد بجاست. حالا يك چوپانى مى‏گويد: خدا جسم است، زمين و آسمان بشكافد جا دارد، آن وقت ما بگوييم: خدا با موسى دعوا كرد كه بگو: هرچه دل تنگت مى‏خواهد بگو! «ما درون را بنگریم و حال را»، غلط است. اگر اين‌طور باشد پس چرا رو به قبله نماز مى‏خوانيم؟ هركسى به هر سمتى نماز بخواند. اصلًا چرا زبان عربى نماز بخوانيم؟ هركسى با هر زبانى مى‏خواهد نماز بخواند. این شعر كل دين را هوا مى‏كند.»

4ـ خداوند در آیات متعدد قرآن، از پیروی روش غلط گذشتگان نهی فرموده است. به‌عنوان نمونه به آیه زیر اشاره می‌نماییم. 
وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ـ و چون كارى زشت كنند گويند پدران خود را چنين يافتيم و خداي‌مان به آن فرمان داده، بگو خدا به زشتى دستور نمى‏دهد آيا به خدا چيزى نسبت مى‏دهيد كه نمى‏دانيد؟(أعراف/28)
مشهور غلط

هر چیزی که در گذشته مشهور بوده لزوماً صحیح نیست. برای این موضوع چند مثال ذکر می‌نماییم:

قرباني براي چشم زخم

شهید مطهری می‌فرماید: معمول ما اين است كه وقتى خانه‏مان را عوض مى‏كنيم و مى‏خواهيم به خانه جديد برويم يك گوسفند مى‏كشيم. يا اگر چشمه‏اى جارى مى‏كنيم، كار نويى مى‏كنيم، يك گوسفند مى‏كشيم. 
کتاب وسائل‌الشیعه، از معانى‌الاخبار صدوق نقل مى‏كند كه پيغمبر اكرم: «نَهَى عَنْ ذَبَائِحِ الْجِن ـ پيغمبر از ذبايح جن نهى كرد.» 
 معلوم مى‏شود اسم اين‌ها در قديم «ذبيحة‌الجن» بوده است. بعد فرمود: «وَ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوْ يَسْتَخْرِجَ الْعَيْنَ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِك ـ يعنى كسى خانه‏اى مى‏خرد يا چشمه‏اى را استخراج و جارى مى‏كند يا كارى مثل اين‌ها مى‏كند ـ فَيَذْبَحَ لَهُ ذَبِيحَةً لِلطِّيَرَةِ ـ بعد گوسفندى را مى‏كشند براى اين‌كه جلو چشم مردم را بگيرند ـ مَخَافَةَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَنْ يُصِيبَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْجِنِّ ـ اگر اين‌كار را نكنند جن‌ها به او آسيب مى‏رسانند. (ما مى‏گوييم چشم‏زخم، معلوم مى‏شود عرب‌هاى جاهليت مى‏گفتند جن مى‏آيد اين‌كار را مى‏كند.) فَأَبْطَلَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ص وَ نَهَى عَنْهُ ـ پيغمبر اكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم اين سنت رايج جاهليت را (كه دو مرتبه در ميان ما رايج شده است) باطل كرد.»
 
ولیمه بد

رسول گرامي اسلام صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرموده‌اند: « بئس الطّعام طعام العرس يطعمه الأغنياء و يمنعه المساكين‏ ـ چه بد است غذاى عروسىِ كه ثروتمندان از آن بخورند و فقيران محروم مانند.» 
 
و همان حضرت فرمود: « شرّ الطّعام طعام الوليمة يدعى إليه الشّبعان و يحبس عنه الجائع‏ ـ بدترين غذاها غذاى وليمه‌اي است كه سير را به خوردن آن دعوت مى‏كنند و گرسنه را از آن باز مى‏دارند.»
 
حال در میان ما واقعاً ولیمه دادن چگونه است؟ آیا مطابق این روایت پیامبر نیست؟ اگر چنین است این ولیمه دادن سنت اسلامی نخواهد بود.

چرا مهدی است 
حکمت‌ اصلى نامیده شدن امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، به مهدى آن است که آن‌حضرت مردم را به آن‌چه که از آن دور شده‌اند؛ یعنى احکام واقعى اسلام هدایت خواهد کرد. شاهدش این حدیث امام صادق علیه‌السلام است: « وقتی قائم ما قیام کرد مردم را از نو به سوی اسلام دعوت می‌نماید و به سوی چیزی که کهنه شده و عموم مردم از آن دور افتاده‌اند، هدایت می‌کند. آن‌جناب، مهدی نامیده شده؛ چون به چیزی که مردم از آن دور شده‌اند هدایت می‌شود و قائم نامیده شده چون برای به پا داشتن حق قیام می‌کند.»

داستان سید بحرالعلوم

مشهور است که سيد بحرالعلوم كه از علماى بزرگ نجف بود، براى زيارت به كربلا آمده بودند. در مسير راه حرم، به تماشاى هيئت عزاداراى طويريج مى‌ايستد. ناگهان مردم مى‌بينند سيد بحرالعلوم عبا و عمّامه را به كنارى گذارده و به داخل جمعيّت رفته و ياحسين! ياحسين مى‌كند.

طلبه‌ها مى‌روند آقا را از داخل جمعيّت نجات دهند تا زير دست و پا له نشود؛ امّا اجازه نمى‌دهند. بعد از عزادارى مى‌بينند سيد در آستانه غش كردن است، علّت اين حركت را مى‌پرسند؟ سيد مى‌گويد: همين كه مشغول تماشاى هيئت بودم، حضرت مهدى عليه‌السلام را ديدم كه با پاى برهنه و سر بدون عمامه، در ميان عزاداران به سر و سينه مى‌زند، من شرم كردم كه تماشاچى باشم.
1ـ متاسفانه برخی با تحریف این واقعه به جای «پای برهنه» عبارت بدن برهنه؛ را گذاشته و آن را دليل برهنه شدن در هنگام سينه‌زني قرار مي‌دهند.
2ـ این مطلب یک روایت نقل شده سینه به سینه است و خود سید بحرالعلوم در جایی ننوشته است، از علمای هم عصر یا نزدیک به سید بحرالعلوم هم کسی این واقعه را در کتابش نقل ننموده، به همین دلیل این نقل را نمی‌توان دلیل و استناد انجام کاری دانست.
3ـ اگر چه این نقل بسیار مشهور است و در کتاب‌های مختلفی آمده ولی همه‌ی نقل‌ها به دوران معاصر بر می‌گردد. از طرفی بررسی تاریخی واقعه طویرج در صحت این نقل تشکیک ایجاد می‌کند.

بنا بر روایات شفاهی و گفتارهای سالمندان شهر طویریج، پیدایش این عزاداریِ منحصر به فرد به روز عاشورای سال ۱۳۰۳ قمری باز می‌گردد. در عاشورای آن سال، شمار زیادی از مردم‌ طویریج به سنت‌ هر ساله در منزل سیدصالح، فرزند سید مهدی قزوینی (متوفای 1304 قمری) از عالمان شهر طویریج تجمع کرده بودند تا به مقتل‌خوانی او گوش فرادهند. سیدصالح قزوینی در میان مقتل‌خوانی آن‌چنان متأثر شد که از منبر فرود آمد و بی‌اختیار به سوی شهر کربلا دوید. حاضران در مجلس كه از شنیدن کیفیت شهادت امام حسین علیه‌السلام و بی‌یاوری ایشان در کربلا به‌شدت محزون و منقلب شده‌ بودند، در حالی که مرتب فریاد «یا حسین!» سر می‌دادند، به دنبال او به راه افتادند.
 
پس مؤسس دسته عزاداری طویریج سید صالح قزوینی است که در سال1257 قمری متولد و در سال  ۱۳0۴قمری وفات یافت.

اما سید محمد مهدی طباطبایی بروجردی ملقب به بحرالعلوم همان مرجع تقلید مشهور شیعیان که داستان‌های زیادی از ملاقات‌های وی با امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف نقل شده است. ایشان در سال 1155 قمری متولد و در 1212 هجری قمری درگذشت.

بین درگذشت علامه بحرالعلوم تا تولد سید صالح قزوینی 45 سال فاصله است. و بین شروع دسته عزاداری تا وفات سید بحرالعلوم 91سال! اگر اصل این داستان صحت داشته باشد به‌طور قطع درباره‌ی یکی از نوادگان ایشان است که به بحرالعلوم شهرت داشته است.

هدف وسیله را توجیه نمی‌کند

بعضی می‌گویند برای جذب جوان‌ها باید کارهایی نمود که شاید ظاهر آن زیاد خوب نباشد ولی بگذارید جوان‌ها و مردم به این بهانه‌ها بیایند و سپس آن‌ها را ارشاد نماییم.

یا این‌که مجلس عزای امام حسین علیه‌السلام آن‌قدر ثواب دارد که می‌توان از بعضی چیزها چشم‌پوشی کرد.

پاسخ این مطلب را با استفاده از فرمایشات آیت‌الله مطهری در زیر می‌خوانید.

« عده‌اى آمدند گفتند گريه بر امام حسين ثوابش آن‌قدر زياد است كه از هر وسيله‌اى براى اين كار مى‌شود استفاده كرد... حالا اين گريستن روى چه فلسفه‌اى است، كارى به آن ندارند؛ بايد گريست. بسيار خوب، بايد گريست. به چه وسيله بگريانيم؟ به هر وسيله كه شد. هدف كه مقدس است، وسيله هرچه شد، شد. اگر يك تعزيه‌هاى اهانت‌آور هم بسازيم درست است يا درست نيست؟ گفتند: اشكى جارى مى‌شود يا جارى نمى‌شود؟ همين‌قدر كه اشك جارى مى‌شود، هر كارى كرديد كرديد. شيپور بزنيم، طبل بزنيم، معصيت‌كارى كنيم، به بدن مرد لباس زن بپوشانيم، عروسى قاسم درست كنيم، جعل و تحريف كنيم. گفتند: در دستگاه امام حسين اين حرف‌ها مانعى ندارد. دستگاه امام حسين عليه‌السلام از دستگاه ديگران جداست. اگر اين‌جا دروغ گفتى، بخشيده است؛ جعل كردى، بخشيده است؛ تحريف كردى، بخشيده است؛ شبيه‌سازى كردى، بخشيده است؛ به تن مرد لباس زن كردى، بخشيده است؛ هر گناهى كه اين‌جا كردى، بخشيده است. هدف خيلى مقدس است. در نتيجه يك افرادى در اين قضيه دست به جعل و تحريف زده‌اند كه انسان تعجب مى‌كند.

... اين چه حرف شريعت خراب كنى است كه از هر وسيله‌اى جايز است براى گرياندن بر امام حسين استفاده كرد؟ به خدا قسم بر خلاف گفته امام حسين است. امام حسين عليه‌السلام شهيد شد كه اسلام بالا برود ... امام حسين كشته شد كه سنن و مقررات و قوانين اسلامى زنده شود، نه اين‌كه بهانه‌اى شود كه پا روى سنن اسلامى بگذارند. ما امام حسين را به صورت ـ العياذباللَّه ـ اسلام خراب كن درآورده‌ايم.»

جلوگیری از وهن مذهب

یکی از دلایلی که امروزه باعث شده تا حساسیت بیشتری نسبت به روش غلط برهنه شدن در عزاداری به‌وجود بیاید این است که روش‌های غلط‌تری در سینه‌زنی ابداع شده است که باعث وهن مذهب است. از طرفی دشمنان از همان مقدار غلط قبل سوء استفاده‌های زیادی در بد جلوه دادن مذهب شیعه می‌نمایند.

شاید گفته شود این مسائل فرعی است و سوء استفاده آن‌ها دلیل عدم انجام کار نیست، ولی این منطق در قرآن رد شده است.

خداوند کریم در قرآن مجید می‌فرماید: 
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا وَ اسْمَعُوا وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ ـ اى افراد با ايمان (هنگامى كه از پيغمبر تقاضاى مهلت براى درك آيات قرآن مى‏كنيد) نگوئيد" راعنا" بلكه بگوئيد" انظرنا" (زيرا كلمه اول هم به معنى ما را مهلت بده و هم بمعنى" ما را تحميق كن" مى‏باشد و دستاويزى براى دشمنان است) و آنچه به شما دستور داده مى‏شود بشنويد و براى كافران (و استهزاء كنندگان) عذاب دردناكى است.» (بقره/104)

در تفسیر نمونه ذیل این آیه آمده است:

" ابن عباس" مفسر معروف نقل مى‏كند: مسلمانان صدر اسلام هنگامى كه پيامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم مشغول سخن گفتن بود و بيان آيات و احكام الهى مى‏كرد گاهى از او مى‏خواستند كمى با تأنى سخن بگويد تا بتوانند مطالب را خوب درك كنند، و سؤالات و خواسته‏هاى خود را نيز مطرح نمايند، براى اين درخواست جمله‏ "راعنا" كه از ماده"الرعى" به معنى مهلت دادن است به‌كار مى‏بردند.

ولى يهود همين كلمه"‌‌راعنا" را از ماده" الرعونه" كه به معنى كودنى و حماقت است استعمال مى‏كردند (در صورت اول مفهومش اين است"به ما مهلت بده" ولى در صورت دوم اين است كه "ما را تحميق كن"!).

در اين‌جا براى يهود دستاويزى پيدا شده بود كه با استفاده از همان جمله‏اى كه مسلمانان مى‏گفتند، پيامبر يا مسلمانان را استهزاء كنند.

آيه فوق نازل شد و براى جلوگيرى از اين سوء استفاده به مؤمنان دستور داد به جاى جمله"راعنا"، جمله"انظرنا" را به كار برند كه همان مفهوم را مى‏رساند، و دستاويزى براى دشمن لجوج نيست.

بعضى ديگر از مفسران گفته‏اند كه جمله " راعنا" در لغت يهود يك نوع دشنام بود و مفهومش اين بود"بشنو كه هرگز نشنوى" اين جمله را تكرار مى‏كردند و مى‏خنديدند!.

بعضى از مفسران نيز نقل كرده‏اند كه يهود به جاى "راعنا" ، "راعينا" مى‏گفتند كه معنيش "چوپان ما" است، و پيامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم را مخاطب قرار مى‏دادند و از اين راه استهزا مى‏كردند. اين شان نزول‌ها با هم تضادى ندارد و ممكن است همه صحيح باشد.

از اين آيه به خوبى استفاده مى‏شود كه مسلمانان بايد در برنامه‏هاى خود مراقب باشند كه هرگز بهانه به دست دشمن ندهند، حتى از يك جمله كوتاه كه ممكن است سوژه‏اى براى سوء استفاده دشمنان گردد احتراز جويند، قرآن با صراحت براى جلوگيرى از سوء استفاده مخالفان به مؤمنان توصيه مى‏كند كه حتى از گفتن يك كلمه مشترك كه ممكن است دشمن از آن معنى ديگرى قصد كند و به تضعيف روحيه مؤمنان بپردازد پرهيز كنند.

وقتى اسلام تا اين اندازه اجازه نمى‏دهد بهانه به دست دشمنان داده شود، تكليف مسلمانان در مسائل بزرگ‌تر روشن است، هم اكنون گاهى اعمالى از ما سر مى‏زند كه از سوى دشمنان داخلى، يا محافل بين‏المللى سبب تفسيرهاى سوء و بهره‏گيرى بلندگوهاى تبليغاتى آنان مى‏شود، وظيفه ما اين است كه از اين كارها جداً بپرهيزيم و بى‌جهت بهانه به دست اين مفسدان داخلى و خارجى ندهيم.

حکم فقهی

حضرت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به سؤالی درباره لخت شدن در مجالس سینه فرموده‌اند: 
« برهنه شدن هنگام سینه‌زنی اگر در مقابل نامحرم باشد، حرام است و در غیر این صورت نیز چون سبب وهن است بنابر احتیاط باید ترک شود ولی باز گذاشتن کمی از جلوی سینه برای سینه زدن یا کمی از پشت برای زنجیر زنی مانعی ندارد.»
 
ایشان در پاسخ دیگری فرموده‌اند: « احتیاط آن است که عزاداران حسینی لخت نشوند عریان نشوند؛ آیا فردی در مجلس ترحیم پدرش اگر لخت شود این جزء آداب عزاداری است؟! برادران بر لخت شدن اصرار نداشته باشند... اما برای عزاداری می‌توان مقداری از سینه را باز گذاشت. سابقاً پیراهن‌هایی بود که قسمتی از آن دکمه می‌شد و جلوی سینه را باز می‌کردند و لخت هم نمی‌شدند که بدن نما باشد. با این کار دشمنان هم نمی‌توانند سرزنش کنند.»

به جز ایشان که برهنه شدن را جایز نمی‌دانند، بقیه مراجع بر روی دو موضوع اتفاق نظر نسبی دارند. اول آن که در معرض نگاه زن‌ها نباشد و دوم این‌که موجب وهن مذهب نگردد.

در پاسخ به این مطلب که زن‌ها نگاه نکنند، خوانندگان عزیز را به مطالب قبلی در خصوص «جلوگیری از ایجاد طمع حتی برای یک نفر» ارجاع می‌دهیم.

در خصوص وهن بودن هم باید به وضعیت کنونی جهان نگاه کرد که در مطلب جلوگیری از وهن به آن پرداختیم.

ضمن آن‌که بیشتر فقها در بیان حکم فقهی برهنه شدن در عزاداری گفته‌اند که در صورتی‌که نامحرم نباشد و همچنین این عمل مفسده‌ای همچون وهن مذهب را در پی نداشته نباشد، جایز بوده و اشکالی ندارد. ولی پیرامون این پاسخ‌ها دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد:

اول این‌که حکم به جواز، به معنای حکم به لزوم و یا استحباب انجام این رفتارها نیست، همچنان‌که هر نهیی هم در مقابل این حکم به جواز نیست، به‌عنوان مثال ممکن است فقها مصرف بسیاری از خوراکی‌ها را به خودی خود حلال بدانند، ولی با این‌حال برای استمرار سلامتی افراد، توصیه به مصرف بعضی غذاها و اجتناب از بعضی دیگر می‌شود، زیرا بی‌شک مصرف بعضی از غذاها نه‌تنها نیازهای تغذیه‌ای را تأمین نمی‌کند، بلکه مغایر اهداف تغذیه‌ای انسان بوده و مصرف آن در طولانی‌مدت برای افراد ضرر هم دارد.

نکته دوم این‌که اگرچه ممکن است بعضی از عزاداران، شرایطی را که برای جواز بیان شد لحاظ کنند، ولی هنگامی‌که عملی گسترش پیدا کرد، افرادی نیز هستند که این شرایط را لحاظ نمی‌کنند، در این صورت تبعات منفی این رفتارها تنها مختص به خود آن‌ها نیست، زیرا به خصوص در موضوع وهن مذهب، این رفتارها چهره‌ای متفاوت از عزاداری‌ها ارائه می‌کند و تأثیرات منفی آن برای همه عزاداران خواهد بود. از همین رو حداقل باید جلو گسترش چنین رفتارهایی گرفته شود و این رفتارها به عنوان روش‌هایی پسندیده و متداول رواج نیابند.

نظر امام خامنه‌ای مدظله العالی

حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح‌زاده، کارشناس مسائل فقهی به سوالی در همین رابطه پاسخ گفته‌اند که در « پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای » منتشر شده است. در نتیجه به‌طور حتم نظر معظم‌له می‌باشد:
سؤال: نظر آقا در مورد برهنه شدن در عزاداری چیست؟ اگر فیلمبرداری نشود و زنان نیز نبینند چه‌طور؟ آیا از نظر فقهی، ایشان حرام می‌دانند این کار را؟
پاسخ: حضرت آقا توصیه فرمودند به برخی از مداحان که در عزاداری‌ها برهنه نشوند. اما این به‌عنوان یک فتوای فقهی نیست که ما بگوییم حرام است. خب اگر نامحرمانی نیستند، اگر مسئله سویی بر آن مترتب نیست، دشمنان سوء استفاده نمی‌کنند خب ممکن است بگوییم حرام هم نباشد؛ مثلاً یک جمع محدودی هستند فیلمبرداری هم نمی‌کنند، فقط مردان هستند حالا پیراهن را از تن درآوردند و سینه می‌زنند؛ اما به‌طور کلی توصیه ایشان این هست ـ به عنوان یک توصیه ـ که در عزاداری‌های مردها برهنه نشوند. چرا؟ چون ممکن است هم در معرض دید نامحرمان باشند و هم دشمنان باز از این مسئله سواستفاده کنند برای تبلیغ علیه مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام.

معظم‌له در فرمایش دیگری با انتقاد تلویحی از لخت شدن در عزاداری فرموده‌اند: « این‌که ما مجلس عزاداری و مدح سیّدالشهدا را ــ که عظمت او به‌خاطر شهادت است، عظمت او به‌خاطر فداکاری در راه خدا است، عظمت او به‌خاطر گذشت است؛ گذشت از همه چیز، از همه‌ی خواسته‌ها، از همه‌ی مطلوب‌ها ــ تبدیل کنیم به یک نقطه‌ی سبک، به یک جایی که یک تعدادی جوان لخت بشوند، بپرند هوا، بپرند پایین و ندانند چه می‌گویند، درست است؟ این شکر این نعمت است که خدا به شما داده؟»

عمل به توصیه و انتخاب احسن

برای این‌که این مطلب درست بیان شود ابتدا باید یادآوری نماییم که ولی فقیه نائب امام زمان عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف است و عمل به توصیه ایشان مانند عمل به توصیه امام زمان است.

به عنوان مثال حضرت مسلم علیه‌السلام نائب و فرستاده امام حسین علیه‌السلام به کوفه بود. اگر ایشان توصیه‌ای به مردم کوفه می‌نمود، زیباتر این بود که مردم به این توصیه به احترام امام حسین علیه‌السلام عمل نمایند.

یعنی حتی اگر برهنه شدن در عزاداری کار خوبی بود (که نیست) بهتر این است که کار خوب‌تر را که برهنه نشدن است برگزینیم.

قرآن کریم انسان‌های خردمند را کسانی می‌داند که عمل احسن (خوب‌ترین) را انتخاب می‌کنند، نه عمل حسن (خوب‌تر) را.

« وَ الَّذِينَ اجْتَنَبُواْ الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَ أَنَابُواْ إِلىَ اللَّهِ لهَُمُ الْبُشْرَى‏ فَبَشِّرْ عِبَاد * الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ ـ و كسانى كه از عبادت طاغوت پرهيز كردند و به سوى خداوند بازگشتند، بشارت از آن آن‌هاست؛ پس بندگان مرا بشارت ده! * همان كسانى كه سخنان را مى‏شنوند و از نيكوترين آن‌ها پيروى مى‏كنند آنان كسانى هستند كه خدا هدايت‌شان كرده، و آن‌ها خردمندانند.» (زمر/17و18)
از طرفی یکی از مهم‌ترین موضوعات آزمایش الهی، انتخاب بین خوب و بد نیست، بلکه انتخاب بین خوب‌تر و خوب‌ترین است.

« إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ـ ما آن‌چه را روى زمين است زينت آن قرار داديم، تا آن‌ها را بيازماييم كه كدامين‌شان بهتر عمل مى‏كنند!» (كهف/7)

حرکت روی مرز گناه و قبولی

باید توجه داشت که حد و مرز گناه بودن یا نبودن یک عمل، مانند نمره‌ی ۱۰ به عنوان مرز قبولی یا رد شدن در یک درس می‌ماند! یعنی اگر در عملی بحث گناه بودن یا نبودن پیش آمد، اگر گناه بود یعنی زیر ۱۰ گرفته‌ایم و اگر گناه نبود با ۱۰ قبول شده‌ایم.

علما همیشه حداقلِ کلاس دین‌داری را با فتاوا مشخص می‌کنند، تا بدانیم نمره ۱۰ کجاست؟! تا ببینیم قبول می‌شویم یا نه؟! اما وادی دینداری خیلی گسترده‌تر از ماندن روی نمره ۱۰ و ماندن در مرز قبولی و گناه بودن یا نبودن است.
برای مثال؛ در شرع مقدس اسلام برای صحت نماز شرایطی بیان شده است، بی‌شک هر کسی که این شرایط را رعایت کند، نمازش صحیح است و مرتکب گناهی نشده است، اما بدون ‌شک نمازگزار برای دست یافتن به ارزش معنوی نماز باید مجموعه‌ای از آداب ظاهری و باطنی را رعایت کند و همچنین از عواملی که او را از خضوع و خشوع بازمی‌دارد، اجتناب ورزد، وگرنه نمازش صحیح است ولی قبول نیست.

به‌عنوان مثال؛ صحبت کردن با محتوای سالم با نامحرم اگر مفسده‌ای در کار نباشد و بیم مفسده نباشد، گناه نیست. در این‌جا انسان قبول شده است، اما تنها با نمره ی ۱۰! زیرا همه می‌دانیم که حتی صحبت سالم با نامحرم تبعاتی به همراه دارد و از تعالی روح جلوگیری می‌کند. 
حالا اگر از همین صحبتِ سالمِ غیر ضروری که گناه نیست اما تبعات دارد دوری شود، انسان در این کلاس دین‌داری و رستگاری به جای نمره ۱۰‌، نمره‌ای بالاتر اخذ می‌کند. 
یا این‌که اگر مرد در نماز  فقط عورت خود را بپوشاند و بقیه بدنش برهنه باشد و نماز بخواند، نمازش صحیح است، اما آیا چنین نمازی شایسته است؟ یا به آن توصیه شده؟

درباره عزاداری نیز ممکن است بسیاری از رفتارها و صورت‌ها به‌خودی خود حرام نباشند، ولی مسلم است که ترویج این روش‌ها موجب می‌شود عزاداری‌ها از اهداف خود دور شود و روحیه حاکم بر عزاداری، در راستای ارتقاء سطح معنوی افراد و آگاهی‌های جامعه نباشد. 
خداوند، گناه نکردن را نازل‌ترین سطح کلاس دین‌داری و رستگاری قرار داده است. اما فرد مؤمن که مشتاق تعالی و اعتلای روحی است، روی حداقل توقف نمی‌کند.
از طرفی ماندن بر روی نمره 10 خطر شدید سقوط به نمره مردودی را در پی دارد.

مورد تأیید قرار گرفتن اعمال در دستگاه اهل بیت حداقل است، باید اعمال علاوه بر تأیید، مورد تشویق اهل بیت قرار بگیرد.
قرآن کریم می‌فرماید:

« أَ فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَنَهُ عَلىَ‏ تَقْوَى‏ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانٍ خَيرٌْ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَنَهُ عَلىَ‏ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانهَْارَ بِهِ فىِ نَارِ جَهَنَّمَ ـ آيا كسى كه شالوده آن را بر تقواى الهى و خشنودى او بنا كرده بهتر است، يا كسى كه اساس آن را بر كنار پرتگاه سستى بنا نموده كه ناگهان در آتش دوزخ فرو مى‏ريزد؟»(توبه/109)
لَخت
 شدن
حداقل استفاده از مطالب این است که «لُخت شدن» در عزاداری اگر گناه نباشد، ثوابی هم ندارد.

امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام فرموده‌اند: 
«كَفَى بِالرَّجُلِ غَفْلَةً أَنْ يُضَيِّعَ عُمُرَهُ فِيمَا لَا يُنْجِيه‏ ـ‌ 
براي غفلت مرد همين كافي است كه عمر خود را در چيزي كه سبب نجات او نيست ضايع كند.» 

بعد از آن‌که این همه دلایل برای لُخت نَشدن در عزاداری آورده شد، اگر هنوز هم کسی بدون داشتن دلیل اصرار بر انجام این عمل داشته باشد، اگر چه شاید مرتکب گناه نشود، اما به تدریج در دین خود سست خواهد شد.

امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام فرموده است: « مَنْ عَانَدَ الْحَقَّ لَزِمَهُ الْوَهْن‏ ـ آن كس كه با حقّ ستيزه كند به سستى گرايد.»

متأسفانه برخی در این امر رو به لجاجت آورده و حاضر نیستند هیچ دلیل و صحبتی را بپذیرند:

امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام فرموده است: «‏ اللَّجَاجَةُ تَسُلُّ الرَّأْي‏ ـ لجاجت تدبير را سست مى‏كند.»

و هنگامی که انسان در اعتقادات خود سست شد، بدون تفکر از رسوم و عادات مردم پیروی می‌نماید.

از حضرت امام جعفر صادق عليه‌السّلام مروى است كه: «هر كه يقين او سست و اعتقاد او ضعيف باشد، خود را راضى مى‏كند كه متوسّل به اسباب و وسايط شود و پيروى رسوم و عادات و گفتگوهاى مردم نمايد.»

و این موضوع ممکن است فرد را به سوی انکار بکشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ محسن قرائتی در ذیل آیات زیر که می‌فرماید: 
«أَ فَبِهذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ * وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ـ آيا اين سخن را سست و كوچك مى‏شمريد، * و به جاى شكر روزي‌هايى كه به شما داده شده آن را تكذيب مى‏كنيد؟!»(واقعه/81و82)

در قسمت پیام‌های آیه نوشته است: «سهل انگارى، سستى‏ و سازش در دين‏، به تدريج انسان را به انكار وادار مى‏كند.»

شیعه‌ی مؤمن باید به دنبال اهل بیت علیهم‌السلام حرکت کند و نظر آنان را توسط کارشناسان دین بیابد و نه از آن‌ها جلو بیفتد و نه عقب بماند. زیرا هر کس بخواهد جلوتر از ایشان حرکت کند، بی‌دین (مارق) و هر کس عقب بماند، هلاک شده (زاهق) است.

این مطلب را در صلوات شعبانیه می‌خوانیم:

الْمُتَقَدِّمُ لَهُمْ مَارِقٌ وَ الْمُتَأَخِّرُ عَنْهُمْ زَاهِقٌ * وَ اللازِمُ لَهُمْ لاحِق ـ هرکس از شما اهل بیت جلو بیفتد بی‌دین است و هرکس عقب بماند هلاک می‌شود و هرکس همراه شما باشد، به حق و حقیقت می‌رسد.

همین مطلب را در زیارت جامعه كبيره خطاب به آن بزرگواران می‌گوییم:

فَالرَّاغِبُ عَنْكُمْ مَارِقٌ  * وَ اللازِمُ لَكُمْ لاحِقٌ  * وَ الْمُقَصِّرُ فِي حَقِّكُمْ زَاهِق























































































�. به دلیل کمبود فضا، عبارات عربی بسیاری از روایات را حذف نموده و در بسیاری از مثال‌ها فقط یک نمونه از آیات و روایات را ذکر نموده‌ایم. برای مطالعه متن کامل این مقاله به همراه تصاویر و فیلم‌های کوتاه از سخنان امام خامنه‌ای، بیان احکام و... می‌توانید به نشانی AbbasDavudi.ir مراجعه نمایید.


�. صحيفه امام، ج‌15، ص331


�. مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى جلد 24 صفحه 277ـ آينده انقلاب اسلامى ايران


�. میشل فوکو(1377)، ایرانی‌ها چه رویایی در سر دارند؟، ترجمه حسین معصومی همدانی، ،تهران: انتشارات هرمس، چاپ سوم ـ میشل فوکو(1380)، ایران: روح یک جهان بی‌روح، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، ، تهران: نشر نی، چاپ دوم ـ شهریار زرشناس(1386)، بازخوانی کوتاه رویکرد فوکو نسبت به انقلاب اسلامی ایران، سایت باشگاه اندیشه ـ به ‌نظر می‌رسد اولین‌بار روزنامه کیهان این مطلب را نقل نموده است ولی ظاهراً فرانسیس فوکویاما در گفتگویی تلویزیونی با بی.بی.سی، در سوم اسفندماه ۸۹ در یکی از برنامه‌های «به عبارت دیگر» که به گفتگو با شخصیت‌های مطرح اختصاص دارد، همه آن‌چه به او نسبت داده می‌شد را دروغ خواند و اظهار کرد در کنفرانس اورشلیم نبوده و چنان سخنانی به زبان نیاورده است. البته نمی‌توان به صداقت او اطمینان داشت. بدون شک وقتی چنین اظهارنظری از کنفرانس ضد شیعی بیرون می‌آید به‌طور یقین برای از بین بردن آن هم نقشه‌هایی کشیده خواهد شد.


�. A Plan to Devide and Desolate Theology


�. Michael Brant


�. متن کتاب.


�. كمال‌الدين جلد 2 صفحه 352


�. مثل زنجیرزنی، زدن طبل و سنج و آلات موسیقی و درست کردن نخل و کرسی و... که طبق فرموده علامه شهید آیت‌الله مطهری بسیاری از این‌ها از قفقاز و دیگر جاها آمده و درست نیست. البته این موضوع باید مورد تحقیق قرار بگیرد، زیرا خود ایشان در بیانی فرموده‌اند: « نوحه‌سرايى و سينه‌زنى‌ و زنجيرزنى، من با همه‌ی اين‌ها موافقم ولى به شرط اين‌كه شعارها شعارهاى حسينى باشد، نه شعارهاى من درآوردى.»(مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى، ج‌17 ص187) ـ البته این موافقت را باید به حساب همان موضوع حداقل‌ها که در قسمت‌های بعد درباره‌ی آن صحبت خواهیم کرد گذاشت.


�. تفسير نمونه؛ ج‌11 ص245


�. تفسير نور (10جلدى) ج‌4 ص525


�. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌8، ص6  ـ وسائل الشيعة، ج‌27، ص37


�. ترجمه تفسير الميزان، ج‌2، ص40


�. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص64 ـ كتاب سليم ج‌2 ص623 ـ تحف‌العقول النص، ص195ـ الخصال ج‌1 ص256 ـ اعتقادات‌الإماميه (للصدوق) ص120 ـ مرآة‌العقول ج‌1 ص213


�. عيون أخبارالرضا عليه‌السلام؛ ج‌1 ص290


�. مناقب ابن شهر آشوب، ج 4، ص 119


�. ظاهر نقل این است که حضرت شلواری داشت که به غارت رفت ولی لباس زیر آن حضرت باقی بود که ساربانی می‌خواست کمربند آن لباس زیر را به یغما ببرد که فلج شد. بحار الأنوار (ط - بيروت) ج ‌45 ص319


�. بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‌45 ص54


�. درباره ریشه و مشتقات این دو لغت موارد زیر آمده است:


مِغْفَر: «كُلاه‏ خُود» كه‏ سر را مى‏پوشاند. ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن، ج‏2، ص704


الدِّرْع‏- ج‏ دُرُوع‏ و أَدْرُع‏: زره‏ كه‏ از حلقه‏هاى‏ ريز فولادى‏ بافته‏ مى‏شود و در قديم به‌هنگام جنگ آن را روى لباس‌ها بر تن مى‏كردند. فرهنگ ابجدى، متن، ص390


دَرَّعَ‏- تَدْرِيعاً [درع‏] هُ: او را زره آهنين پوشانيد،- المَرأةَ: بر تن آن زن پيراهن پوشانيد. فرهنگ ابجدى، متن، ص390


الدُّرَّاعَة- ج‏ دَرَاريع‏: جُبه، قبا، جامه‏اى‏ كه‏ جلو آن‏ باز باشد. فرهنگ ابجدى، متن، ص388


با توجه به این مطالب «مِغفره» فقط معنی کلاه خود می‌دهد زیرا اگر به «مَغفرة» بگیریم به معنای بخشش الهی است. همچنین «درعه» به معنی زره است و اگر درباره زنان به‌کار رود ممکن است معنی پیراهن بدهد و احتمال ضعیفی هست که به معنای جامه‌ای باشد که جلوی آن باز است، ولی چنین جامه‌ای را در زیر لباس‌ها نمی‌پوشند.


�. وقعة الطف، ص: 236  ـ اين كتاب بازسازى شده اخبار ابو مخنف ازدى درباره واقعه كربلا و برگرفته از كتاب تاريخ طبرى است كه محقق معاصر استاد يوسفى غروى آن را جمع آورى و تحقيق كرده است. ابومخنف كتابى با عنوان‌مقتل الحسين( ع) داشته كه اكنون موجود نيست ولى هشام كلبى آن را روايت كرده و طبرى آن‌ها را در تاريخ خود آورده است. روايات هشام كلبى را شيخ مفيد نيز در كتاب الارشاد نقل مى‌كند.


�. علم ‌اخلاق ‌اسلامى ج3 ص14 ـ ترجمه جامع‌السعادات


�. معراج‌السعادة ج2 ص319


�. برداشتي از هفت قسمت نرم‌افزار آثار حجت‌الاسلام والمسلمين شيخ محس قرائتي


�. تحف‌العقول النص ص113


�. خصال ج‌2 ص630


�. كامل الزيارات ص 105


�. الكافي (ط - الإسلامية) ج‏2 ص87


�. نرم افزار آثار حجت‌الاسلام قرائتی ـ برنامه درس‌هايى از قرآن سال 71، امر به‏ معروف، ص2


�. نرم افزار آثار حجت‌الاسلام قرائتی ـ برنامه درس‌هايى از قرآن سال 88، جذب ‏جوانان‏ به ‏مسجد، ص7


�. الجعفريات (الأشعثيات) ص72 ـ وسائل الشيعة ج‏11  ص507 ـ بحارالأنوار (ط - بيروت) ج‏60 ص313 ـ مستدرك‌الوسائل و مستنبط المسائل ج‏16 ص200 ـ أساس البلاغة ص202 


�. مجموعه‏آثاراستادشهيدمطهرى، ج‏25، ص408


�. نهج‌الفصاحه ص371


�. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ج‏4  ص37


�. كشف الغمة في معرفة الأئمة (ط - القديمة)، ج‏2 ص464


http://www.tebyan-zn.ir/up/fardsaeid/428684/default.html. �


�. سید صالح بن مهدی بن حسن


http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%84%E2%80%8C%D9%82%D9%81%D8%B7%D8%A7%D9%86#


http://lib.eshia.ir/23022/2/452


�. ويژه‌نامه علامه سيد محمدمهدي بحرالعلوم ـ � HYPERLINK "http://iribresearch.ir" �مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما�


�. خاندان وی تا کنون در عراق و به‌ویژه کربلا حضور دارند و به نام بحرالعلوم شناخته می‌شوند. 


�. مجموعه ‌آثار استاد شهيد مطهرى ج17 ص90  ـ كتاب حماسه حسيني ج1 ص48


�. تفسير نمونه، ج‏1، خلاصه‌ای از صفحات 383 تا 385


http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=972&CatID=-2  �


http://www.rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=189179   �


�. پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) ـ مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی


http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27988


�. فرمایشات در دیدار مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام20/1/94


�. سست و بی‌حال


�. غررالحكم ص160 شماره 3063


�. تحف‌العقول ص95 


�. نهج‌البلاغة (للصبحي صالح) ص501 


�. معراج‏السعادة ج2 ص113 ـ متن عربی حدیث به این شرح است: «مَنْ‏ ضَعُفَ‏ يَقِينُهُ‏ تَعَلَّقَ‏ بِالْأَسْبَابِ‏ وَ رَخَّصَ‏ لِنَفْسِهِ‏ بِذَلِكَ‏ وَ اتَّبَعَ‏ الْعَادَاتِ‏ وَ أَقَاوِيلَ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقِيقَة» مصباح‌الشريعة، ص178


�. تفسير نور، ج‏9، ص444






